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محرومیت ۵۰ درصد نوزادان 
از شیر مادر

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس 
وزارت بهداشت اعلام کرد سالانه حدود یک میلیون نوزاد 
در کشور متولد می شــوند اما ۵۰ درصد مادران، نوزادان 
خود را از شــیر مادر محروم می کنند. به گزارش ایســنا، 
صابر جباری با بیان اینکه تغذیه با شــیر خشک به یک 
موضوع رایج تبدیل شده، درباره مرخصی مادران شیرده 
گفت: »براساس قانون »ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت 
از مــادران در دوران شــیردهی«، مدت زمــان مرخصی 
مادران شــیرده ۹ ماه اســت. همچنین براساس قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مدت زمان مرخصی 
زایمان مادران دارای فرزند دوقلو یا بیشتر، یک سال در نظر 
گرفته شده است.« به گفته او، دسترسی به مهدکودک از 
چالش های تغذیه با شیر مادر به حساب می آید: »براساس 
ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت، دســتگاه های اجرایی 
موظفند مهدکودک داشته باشند یا یک مهدکودک را برای 

کارکنان خود اجاره کنند.«

خبرسازان

چندسالی اســت که در فضای مطبوعات ایران، روزنامه نگاران اجتماعی 
خوش تر و بیشــتر از بقیه می درخشــند. بیش باد. اســتادان ارتباطات و 
روزنامه نــگاری حتماً در این باره حرف و نظر بســیار دارند. اما تا جایی که 
به عقل قاصر این نویســنده می رســد، یک علت شاید بسته بودن نسبی 
فضای سیاســی باشــد. آنها که مثل من نوجوانی و جوانی شان در عصر 
اصلاحات گذشته و سال های موسوم به بهار مطبوعات را به  خاطر دارند، 
یادشان می آید که در آن ایام گل سرسبد روزنامه ها، سیاسی ها بودند. اما 
به هر دلیل آن بهار، خزان شــد و میدان دســت اجتماعی نویس ها افتاد. 

اوایل ریسک روزنامه نگاری در این حوزه به صورت نسبی کمتر بود، ضمن 
این که تنوع ســوژه و امکان گیر دادن و گیر نیفتادن هم بیشتر بود. این را 
هم باید اضافه کرد که در عرصه رسمی سیاسی جامعه، اتفاق قابل عرض 
و گزارشــی رخ نمی داد، حال آن که در جامعه تکاپویی پنهان و آشــکار در 

جریان بود که از دید تیزبین اجتماعی نویس ها دور نماند. 
بــه هر حــال علــت هرچه باشــد، در ســال های اخیر میدان دســت 
اجتماعی نویس هــا افتــاده و آنها هم الحق و الانصاف کــولاک کرده اند. 
هیچ واقعه یا رویدادی نبوده که از دیدشــان پنهان بماند. همواره تحولات 
و رویدادها را رصــد کرده اند و هیچ گاه میدان را خالی نکرده اند. ازقضا به 
اندازه همان سیاســی نویس های پیشین هم هزینه داده اند. یعنی چنین 
نبوده که چون موضوعات به ظاهر غیرسیاســی را گزارش کرده اند، کسی 
کاری به کار آنها نداشــته. نمونه و شاهد آشــکارش؛ دو اجتماعی نویس 

موفق که سال 14۰1 به خاطر گزارش هایشان بدجور به دردسر افتادند. 
بااین همه این روزنامه نگاران هوشمند و متعهد هیچ وقت میدان را ترک 
نکرده اند و کماکان به وظیفه و تعهد روشنگری خود پایبند مانده اند. نمونه 
تازه و اخیرش گزارش های تکان دهنده، زنده و تاثیرگذار ایشان در خلال 
روزهای جنگ 1۲  روزه است. اجتماعی نویس های مطبوعات انصافاً در این 
روزها شاهکار کردند. در شرایط آشفتگی اخبار و اطلاعات و ضد اطلاعات 
گوناگون از وقایع جنگ، آنها به رغم همه محدودیت ها و دشواری ها صحنه 
را ترک نکردند و با گزارش های مستقیم و دست اول شان فجایع و آسیب های 
جنگ را گزارش کردند. طرفه این که این بار آنها آماج بســیاری از کسانی 
شدند که قبلًا خود را طرفدار آنها می خواندند. اما این روزنامه نگاران شجاع 
و دلیر حقیقت را به مصلحت اندیشی نفروختند و وظیفه روزنامه نگاری خود 

را به انجام رساندند. دست مریزاد به روزنامه نگاران اجتماعی. 

دست مریزاد به روزنامه نگاران اجتماعی
روزنامه‌نگار

محسن آزموده

گفتار پژوهشگر

من عملکــرد خبرنــگاران را در 
دوره جنــگ 1۲ روزه بــه ســه 
ســطح تقســیم می کنم. در هر 
بحرانی ســطح اول پوشــش خبری، روایت های میدانی، مشاهده و حضور 
خبرنگار در نقاط مختلف اســت. باید قبول کنیم پوشش میدانی رسانه ها از 
آنچه در جنگ 1۲ روزه اتفاق افتاد، نمره ای متوسط دارد؛ چون خبرنگاران و 
رسانه های ما در بعضی نقاط  حضور نداشتند و این پوشش میدانی به کمک 
شــبکه های اجتماعی انجام شد. از ســوی دیگر، خبرنگاران در برخی نقاط 
حضور داشتند و گزارش ها و عکس های موردنظر را تهیه کردند. باید یادمان 

باشــد در بحران هایی مانند جنگ، ســیل و موارد دیگر، سطح اول و آنچه 
اهمیت بسیار زیادی دارد، پوشش خبری است.

ســطح دومی که باید درباره آن بیشتر صحبت کنیم، تایمینگ 
)پوشــش خبری لحظه ای( اســت. بعد از هر حادثــه ای می توان 
چندیــن خبر در بازه های زمانی مختلف منعکس و تا پایان رویداد 

آن را ادامه داد. نمونه آن حادثه 11 ســپتامبر اســت که در ساعت 
اول، دو هزار خبر توســط رســانه ها منتشر شد. بعد از وقوع یک 

حادثه ممکن اســت ظرف شش ســاعت، حــدود هفت تا 
هشــت خبر منتشــر شــود؛ روندی که به آن تایمینگ 

گفته می  شــود و بر مبنای زمان، پوشش خبری زنده 
و لحظــه ای صورت می گیرد و ســطح مهمی از کار 

خبری محسوب می شود.
 در زمــان جنــگ 1۲ روزه رســانه ها تلاش خود 

را انجــام دادنــد، امــا در اکثــر موارد پوشــش های 
لحظه به لحظه حتی توسط رسانه های محوری رخ نداد. 

تایمینگ یکی از ملاک های بســیار مهم پوشش خبری است 
که عناصر اســتاتیک اطلاعــات خبری مربوط بــه رویداد را 
در بر می گیرد و به آنها پاســخ می دهــد. اطلاعات رویداد در 
خبرهای بعدی براســاس تایمینگ تکمیل می شود. در این 
ســطح ملاک ما تایمینگ، ســرعت و واکنش بسیارسریع و 
تکمیل عناصر استاتیک؛ یعنی پاسخ به کیستی، چیستی، 

زمان و مکان رویداد است.
رســانه در سطح سوم یعنی تکمیل پرســش ها، تعقیب خبری ) فالوآپ( و 
پاســخ به ابهامات بهتر عمل کردند. در این ســطح باید به عنصر چگونگی و 
چرایی پاسخ داده شود. در این شاهد بودم که رسانه های ما در این سطح ورود 
کرده و با مصاحبه های تکمیلی به پرسش های افکار عمومی پاسخ می دادند، 

به همین دلیل اعتقاد دارم که سطح سوم در رسانه های ما پررنگ تر بود.
درمجمــوع به عملکرد رســانه ها در ایــن دوران نمره متوســط می دهم؛ 
چون سطح پوشــش های خبری آنها از نظر حضور میدانی و تکمیل عناصر 

اطلاعاتی براساس زمان بندی و پاسخ به عناصر داینامیک، متوسط بود.
پیشــنهاد می کنم در حوادث بعدی در مرحلــه اول آژانس های خبری و 
در مرحله دوم رســانه های کاغذی و همه رســانه هایی که بر بستر وب 
حضور دارند، شبکه رابطان خبری خود را به عنوان مهم ترین قسمت 
پوشــش خبری فعال کنند. خبرنگاران باید در زمان وقوع خبرهای 
به هنگام حضور داشته و با مشــاهدات میدانی، عکس و فیلم آن را 
روایت کنند. اینکه در پوشــش های خبری هم از نقل قول اســتفاده 
کنیم، فاجعه اســت. ما باید این بخش را در رســانه های خود 
جدی بگیریم، با اســتانداردهای دنیا پیــش برویم و روایت 

خبرنگار را در صحنه تقویت کنیم.
در ســطح دوم هم باید تقویت کارشناسی صورت گیرد. 
دبیر هر ســرویس باید به عنوان کارشــناس و متخصص آن 
حوزه عمل کند؛ چون هرچقدر رســانه ها توان کارشناســی 
بالاتری داشته باشند، در دو سطح قبلی بیشتر می درخشند. 
عــلاوه بر این باید این نکته را در نظر بگیریم که ما وارد جهان 
رباتیک شده ایم و حالا روزنامه نگاری رباتیک در عمل، بسیاری 
از مــوارد ایــن حوزه را بــه چالش می کشــد؛ به همیــن دلیل 
کارشــناس رســانه باید آنقدر قوی عمل کند تــا در مواجهه با 
جهان رباتیک، درست و نادرست را تشخیص دهد. اصل وجود 
واسطه و رسانه تا سال ۲۰4۰-۲۰3۵ با چالش روبه رو می  شود؛ 
به همین دلیل باید این مسائل را جدی بگیریم و رسانه ها به این 

دو پیشنهاد بیشتر دقت و عمل کنند.

 نمره متوسط به رسانه ها
در جنگ 12 روزه

از دیگر کشورها در دیگر مناطق جنگی مانند فلسطین، لبنان و اوکراین. 
چرا عملکرد روزنامه نگاران ایرانی تا این حد دیده و تحسین شد؟ اول، 
از آنجا که به کشف واقعیت و آشکار کردن حقیقتی می پرداخت که واقعیت 
و دغدغــه زندگی خود مردمــی بود که جنگ و مرگ بر آنها اعمال شــده 
بود و دوگانه های برساخته ای مانند نظامی/غیرنظامی یا توهماتی مانند 
»نقطه زنی« را می شکســت. واقعیتی که قدرت های جنگی و رسانه های 
آنها در داخل ایران باشــند یا خــارج آن نه تنها به آن اهمیتی نمی دهند، 
بلکه با خدمت گرفتن و اســتثمار درد و فریاد، روایت های کلی و سرشــار 
از اطلاعات گمراه کننده و  جعلی می ســازند کــه به درد »جنگ روایت ها 
در سیاست« می خورد، نه زندگی افراد در جامعه، و نه آنچه بر آن عامدانه 

پوشش گذاشته می شود.
دوم، خیلی ســخت نیســت که بفهمیم روزنامه نگاری در ایران سخت 
است. در همین جنگ چقدر با روزنامه نگاران همراهی شد و کار آنها تسهیل 
شــد؟ مگر نه اینکه با هــزار محدودیت از جانب دولــت و نهادهای حاکم 
مواجه بودند؟ آن هم محدودیت هایی که روزنامه نگاران می دانند شــکلی 

از تبعیض دارد و برای روزنامه نگاران مشــابهی که وابستگی دولتی داشته 
باشــند یا حتی »خارجی« باشند و در سلسله مراتب برتری جویانه بالاتر از 
آنها قرار بگیرند وجود ندارد یا کمتر اســت؟ مگر نه اینکه روزنامه نگاران از 
هیچ بیمه و امنیتی برخوردار نیســتند، حقوق عادلانه نمی گیرند، کارت، 
جلیقه خبرنگاری و... ندارند و دغدغه ، تعهد و عشق آنها به این حرفه است 
که باعث می  شود پنج دقیقه بعد از خبر هر حمله ای ،قبل از حتی نیروهای 

انتظامی آنجا باشند و با مردم مصاحبه کنند؟
اما آنچه از همه بیشــتر من را آزار می دهد، انتظار نهادها و رسانه های 
قدرتمند و درنتیجه تاثیرگذار بر افکار عمومی، از روزنامه نگاران مســتقل 
برای این اســت کــه دســتیار پروپاگاندا یــا حداقل کارشناســان روابط 
عمومی باشــند. انتظار اینکه آنچه را گزارش دهند که آنها می خواهند، 
از کلماتی اســتفاده کنند که آنها می خواهند و روایتی را برجســته کنند 
کــه آنها می خواهنــد. هرچه بنویســند از یک طرف متهم می شــوند به 
خودفروختگی و جاسوســی یا از آن طرف، مدح و تقدیس می شــوند به 
شرف داشتن و وطن پرست بودن. درصورتی که اگر دو روز دیگر، باز بنا بر 

وظیفه، رخدادی را گزارش دهند که باب میل طرفین نیست، روی سکه 
برای هردو جبهه خواهد چرخید. و در هردو صورت با حمله و آزار مجازی 

و واقعی مواجه هستند.
روزنامه نگاران ایرانی در تجربه کوتاه مدت خود از روزنامه نگاری جِنگ، 
ســربلند بیرون آمدند. آنها با جنگ رقصیدند و به ســاز جنگ نرقصیدند. 
وقت اش رسیده که از عینیت در روزنامه نگاری و حقوق، آزادی و استقلال 
خبرنگاران محافظت شــود. وقت اش رســیده که به امنیت روزنامه نگاران 
شــجاع و دســتمزد شایســته و حقوق صنفی آنها توجه شــود. وقت اش 
رســیده که روزنامه نــگاران را روابط عمومی چی نهادهــای قدرت ندانیم. 
وقت اش رسیده به آنها اعتماد کنیم که کارشان را بلدند و از همتایان شان 
در کشورهای پیشــرو چیزی کم ندارند. اما همزمان، وقت اش رسیده که 
برای آنها کارگاه ها و دوره های واقعیت ســنجی، گزارش دهی میدانی و... 
برگزار شــود و برای آینده ی پرخطر در کشــوری که از هر سو با بحران های 
اجتماعی، سیاسی، نظامی و محیط زیستی روبه روست، آماده تر شوند. ما 

جز خودمان، کسی را نداریم.

استاد‌دانشگاه‌و‌پژوهشگر‌
ژورنالیسم

مجید رضاییان

بود که نوشــتن یادداشــت و حرف های صدمــن یه غاز هیجانی 
روزمره، بدل به تبحری اُولی در مطبوعات شد که گزارش نویسی 
را به حاشــیه برد. همه می خواستند مشت های گره کرده شان از 
توی متن بیاید، بخورد به فک فلان سیاســتمدار تندرو. ولی در 
دوران جنــگ ما با ویترینی از دُردانه های اجتماعی نویس مواجه 
شدیم که گزارش  نویس اند و گزارش هایی با تکنیک های مختلف 
نوشتند و اهم امورشــان هم عیان کردن حقیقت زمخت و زشت 
جنگ  بر مبنای پژوهش میدانی بود. اگر بنا باشد مسیری برای 
بازگشت به دوران رونق کار مطبوعاتی پیدا کنیم، این مسیر مهمی 
است یعنی ارج دادن به گزارش نویسی. راستی می دانید که این 
روزنامه نویسان یک شبه به اینجا نرسیدند، غریب به دو دهه آهسته 
و پیوســته پیش آمدن است که شــما را در بزنگاهی این چنینی 

می تواند جلوه گر کند. 
دوران مهیبــی بود کــه راویان بــا همه ی تــرس و لرزها، از 
کار نایســتادند. کلاهم را از ســر برمی دارم و متنم را با نوشتن 
اسامی این نویسندگان، البته تا جایی که به خاطر دارم، به پایان 
می رسانم؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی، فاطمه علی اصغر، 
الناز محمدی، مهتاب جودکی، سارا سبزی، نسیم سلطان بیگی 

و فاطمه باباخانی. 

  از این جــا به بعد آنقدر زنگ پشــت زنگ به صدا درمی آید 
که حســاب از دست آدم در می رود. پس خیال کنید همه 
آمده اند و ســر جای شــان نشســته اند. قرار است سر هر 
ســرویس برویم و ســلام و علیکی کنیم. وارد تحریریه که 
می شوی، دستِ راست سرویس خبر است. پریسا هاشمی 
و محسن صالحی خواه زحمت صفحه را می کشند. پریسا 
جلســات شورای شــهر و مجلس را هم پوشش می دهد و 
هروقت که پایش بیفتد، از پشــت صحنه مجلس و شــورا 
حرف می زند. محسن هم به همین مقدار کفایت شود که 
بانمک است. کنار سرویس خبر، سرویس سیاسی است 
که فقط درباره دبیر گروه ننوشــتم. پس به ســمیه متقی 
هم سلامی می کنم و رد می شوم. بعد از آن به میز اقتصاد 
می رسیم که رقیه ندایی و علی ایوبی، خبرنگاران و فرزانه 
طهرانی، دبیر گروه اســت. فرزانه و علی زن و شــوهرند و 
جزو معدود بچه های تحریریه هستند که سرشان در لاک 
خودشــان اســت و با همه بچه ها خوبند. بعــد از آن، میز 
سرویس بین الملل است که یکی روح الله نخعی مهربان، 
اما تجسم حقیقی نمک است و دیگری شهاب شهسواری 
که برای خودش بالابلند عشوه گری است. بعد از آن، گروه 
اجتماعی است که فقط درباره نسیم سلطان بیگی حرف 
نزدم و به همین مقدار بســنده می کنم که بسیار کنجکاو 
اســت. روبه روی گروه اجتماعی، گروه فرهنگ اســت که 
مهســا طاعتی و فرزاد نعمتی خبرنگاران و علی ورامینی 
دبیرگروه است. دکتر فرزاد از آن لیبرال های دوآتشه است و 
مهسا را خیلی نمی شناسم. علی هم رفیق گرمابه و گلستان 
من اســت اما شــما که غریبه نیستید همین چنددقیقه 
پیش از دســت اش دلخور شدم و نمی توانم آنچه در درونم 
می گــذرد را روی کاغذ بیاورم. بعــد از گروه فرهنگ، گروه 
عکس است که ســتاره کاظمی عکاس و آرش خاموشی 
دبیر عکس است. ستاره سخت جوش است و خیلی اهل 
معاشــرت نیســت. بااین همه دل صاف و مهربانی دارد و 
کمی هم لج درآر است. آرش هم آرام است و بیشتر اوقات 
سرش به کار خودش اســت و هروقت که اعصابش بابت 
عکس ستون های صفحات خراب شود، به کافه سر کوچه 
سری می زند. قبل از اینکه به صفحه آرایی بروم، در طبقه 
بالا مهرداد خدیر معاون سردبیر را می بینم، بدی ماجرا این 
اســت که اگر قرار باشد شرح ملاقاتم با مهرداد را بنویسم 
باید کل 16صفحه را بنویسم؛ از بس که خوش صحبت و 
خوش مشرب است. از کنار میز مسئول مالی، داریوش خان 
صارمی می گذرم و به صفحه آرایی می روم. علیرضا تاجیک، 
گُل سرســبد صفحه آراهای مطبوعات ایــران، از بس که 
خوش اخلاق اســت. به جرأت می گویــم که هیچ کس در 
تمام روزنامه هایی که با علیرضا همکار بوده، بداخلاقی اش 
را به چشم ندیده است. حسین غیوری هم که جورِ بیشتر 
بچه ها را با لطف و مهربانی زیاد می کشد. مهدی قربانی تبار، 
مدیر هنری که صفحه یک برایش حکم خانه را دارد و همین 
که به روزنامه می رســد، لحاف و تشک اش را کنار صفحه 
پهــن می کند و خیلی وقت ها آنقدر بــا عکس و صفحه وَر 
می رود که از اصل عکس و اصل تیترها چیزی نمی ماند. 
یواش یواش دارم به آخر خط می رســم امــا قبل اش باید 
درباره بچه های آنلاین هم بگویم که با این اوضاع مملکت 
تقریباً شب وروزشان یکی شده است. بنابراین به احترام شان 
کلاه از سر برمی دارم. شبنم رحمتی، دبیر آنلاین و نرگس 
کرباسچی، شیما اعلایی، علیرضا سرفرازی، سیدمهدی 
 غیبی، شیما بهادری و حسین غیوری  اعضای محترم گروه 

آنلاین روزنامه  هستند.  
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